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  چكيده
است. نمونه برداري جهت  مكران يايدر يرانيا سواحل در انيكفز تراكم و تنوع بر مونسون اثر يبررسهدف از مقاله حاضر 

ترانسكت  10ايستگاه واقع بر  22برداري در بررسي تاثير عوامل محيطي بر تنوع و تراكم جوامع كفزيان انجام شد. نمونه
انجام گرفت. جهت نمونه  88و  86مونسون تابستانه در دو سال از عمود بر ساحل در درياي مكران در زمان قبل و بعد 

متر مربع و همچنين جهت ثبت فاكتورهاي محيطي  1/0اي ون وين با سطح مقطع از رسوبات از نمونه بردار چنگهبرداري 
 يايدر يرانيا سواحل كفزيان از خانواده 114 به متعلق گونه و جنس 190 يبررس نيا دراستفاده شد.  CTDاز دستگاه 

هاي غالب اين ها به ترتيب گروهايپايان و دوكفهشكم پوستان،در اين مطالعه پرتاران، سخت .شدند ييشناسا مكران
در  نافزيمونسون شامل شدند. تفاوت معني داري بين تراكم ك مونسون و هم در زمان پس اجتماعات را هم در زمان پيش

هر سال ) كه بيانگر افزايش اين تراكم در دوره بعد از مونسون (پاييز >05/0Pزمان قبل و بعد از مونسون مشاهده شد (
و با دما و اكسيژن از  01/0. همبستگي بين تراكم كل كفزيان و عمق از نوع منفي، در سطح استنسبت به بهار همان سال) 

و كدورت آب همبستگي مشاهده  a -معني دار بود. بين تراكم كل كفزيان با شوري، كلروفيل 05/0نوع مثبت، در سطح 
اي مكران به سمت شرق روندي افزايشي داشته در صورتي كه شاخص نشد. دو شاخص مارگالف و شانون از غرب دري

هاي تنوع و هيچكدام از عوامل محيطي همبستگي  يرسون بين شاخص         يكنواختي از يك روند ثابتي برخوردار بود. آزمون پ
مونسون بوده كه ناشي از پسداري از خود نشان نداد. نتايج حاصل از اين بررسي بيانگر افزايش تراكم كفزيان در فصل  معني

 .استمونسون در فصل پس a - جريانات مونسون و افزايش توليد اوليه و كلروفيل

 .، تنوع، كفزيان، درياي مكرانa-كلروفيل :كلمات كليدي
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  مقدمه. 1

هاي دريايي، از اهميت زيادي در سامانهماكروفونا، در بوم
توليد ثانويه برخوردار چرخه مواد مغذي، دفن، انتشار رسوبات و 

). به عنوان مثال موجودات كفزي مانند Snelgrove, 1998هستند (
هاي دريايي منابع ها، خيارهاي دريايي و شقايقاويسترها، كلم

دهند.  غذايي خوبي را براي ماهي و همچنين انسان تشكيل مي
بنابراين كيفيت و قابليت توليد كفزيان، فراوني منابع ماهي را 

ها و  نمايند. منبع اصلي غذا براي كفزيان، پلانكتون مي تعيين
باشند. بنابراين كفزيان نقش مهمي را در  جريانات خشكي مي

. در )Al-Rifaie et al., 2012(نمايند زنجيره غذاي دريايي ايفا مي
دو دهه اخير، علاقه محققين به تنوع زيستي از يك طرف و 

هاي دريايي سامانههاي انساني بر بوم ناشي از فعاليت  افزايش فشار
شناختي و از طرف ديگر سب شده است تا كاربرد تحقيقات بوم

ها بر اجتماعات كفزي كه در خوريات و  مطالعات تاثير پساب
 ,.Desroy et al نمايند گسترش يابد ساحلي زيست مي مناطق

2002; Le Bris and Glémarec, 1996; Ysebaert and 

(Herman, 2002هاي  هاي كفزي به عنوان شاخص . در واقع گونه
اند، زيرا بيشتر آنها قادر به  زيستي خوبي مورد توجه قرار گرفته

مهاجرت به خارج از زيستگاه خود نبوده و همچنين نسبت به 
 دهند خود بروز مي هاي متفاوتي از هاي محيطي رفتار تنش

(Dauer, 1993)  اهميت كفزيان در دريا نه تنها به جهت حضور .
اي از زنجيره غذايي به عنوان غذاي اصلي  آنها در بخش عمده

ه وجود يا عدم وجود برخي از گونه هاي ماهيان كفزي است، بلك
دهنده كيفيت آب از نظر ميزان كفزي در برخي از آبها نشان

آلودگي و يا عدم آلودگي است. شناسايي و تعيين فراواني اين 
خوانده  1ها كه اصطلاحا تحت عنوان نشانگرهاي زيستي گونه
 شناسانگونه بررسي ها همواره مورد توجه بومشوند، در اين مي

  . )Jessen and Sparck, 1949(دريايي بوده است 
شناسي دريا كه از جمله هدف اوليه بسياري از مطالعات بوم

توان به تعريف و مشخص  مرتبط با جوامع كفزي است را مي
نمودن عوامل موثر در توزيع مكاني اجتماعات كفزي به خصوص 
آنهايي كه به تشخيص تغييرات طبيعي و يا عواملي كه توسط 

 ;Ellis et al., 2006( اند اشاره نمود ط القا شدهانسان به محي

Ysebaert and Herman, 2008; Bolam et al., 2008 .(  بطور

——— 
1 Biological indicator 

هاي پراكنش وسيعي از  كلي عوامل غير زيستي به تنهايي الگو
كه  كنند، در صورتي موجودات كفزي را در مقياس بزرگ تعيين مي

عوامل زنده و غيرزنده با هم در يك مقياس كوچكتر عمل 
  ;Rees et al., 1996; Sanvicente-Añorve et al., 1996(كنند  مي

(Ellingsen, 2002 روابط بين كفزيان و عوامل طبيعي محيطي .
اي براي توصيف بستر دريا و همچنين تعريف  توانند وسيله مي

محيط فيزيكي و شيميايي باشند كه يك گونه و يا يك اجتماعي 
كنند و يا براي اثبات دانش پايه كه  ز كفزيان در آن زندگي ميا

شوند، مورد استفاده  تغييرات زماني و مكاني در آن مشخص مي
 ;Bolam et al., 2008; Van Hoey et al., 2004( قرار بگيرند

Shumchenia and King, 2010(.   
در بسياري از مطالعات خصوصيات رسوب به عنوان عامل 

ها هستند، مشخص شده است  مهمي كه مسوول انتشار ماكروفون
(Ellingsen, 2002; Van Hoey et al., 2004; Hily et al., 2008) .

ي، ديگر عوامل محيطي طبيعي مانند گرچه در مقياس بزرگ مكان
شيميايي ستون آب -شرايط هيدروديناميكي و خصوصيات فيزيكي

هاي كفزي  به طور مستقيم و غيرمستقيم بر حضور و فراواني گونه
 Warwick and Uncles, 1980; Ysebaert and( گذارند تاثير مي

Herman, 2002; Moulaert et al., 2007; Bolam et al., 2008  .(
ذاي در دسترس، انتشار لارو و متابوليسم ـاين عوامل، غ

)(Pearson and Rosenberg, 1987; Shanks et al., 2003  را
كه خصوصيات رسوب و عمق، نسبتا  رتيكنند. در صو كنترل مي

در طول زمان پايدار است، عوامل هيدروديناميكي (شامل قدرت 
جريان جزر و مدي، خروج آب شيرين و عمل امواج) و 

شيميايي در مقياس زماني كوتاه (براي مثال -خصوصيات فيزيكي
روزه و فصلي) در مناطق  14هاي كشندي نيمه روزانه،  چرخه

 باشند ي جريانات كشندي بالا هستند، متغير ميمعتدله كه دارا
)Green, 1968; Laprise and Dodson, 1993.(   

شناسي دريا نيز در ارزيابي اجتماعات كفزي، در مطالعات بوم
اثرات آلودگي و يوتروفي داراي اهميت فراواني هستند. چرخه 

شناسان دريايي اين اجازه را زندگي طولاني اين آبزيان به بوم
ا مطالعه بر دهد تا هر گونه كاهش در كيفيت محيط را كه ب مي

هاي جمعيت كفزيان جانوري مناطق ساحلي و تاثير آن بر  پاسخ
گيرند، تعيين نمايند.  تنوع زيستي ساحلي مورد ارزيابي قرار مي

سه مولفه اصلي تنوع زيستي، تركيب، ساختار و متعاقب آن 
باشند. عمق آب، دما، شوري و نوع  عملكرد اجتماعات كفزي مي
نمايند. مي توان به طور  را تعيين ميبستر ساختار جوامع كفزي 
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شناختي كفزيان كه آن ها قاطع گفت كه مهمترين خصوصيت بوم
ها هم در داخل  سازد، حضور آن را از ساير موجودات متمايز مي

 2و هم در بيرون از رسوبات يعني روي رسوبات 1رسوبات
. اين حضور و ارتباط تنگاتنگ )Marques et al., 2009(باشند  مي

شود كه  ها مربوط مي با رسوبات به تمام خصويات زيستي آن
ذيه، توليد مثل، تنفس، دفع، رقابت و ساير خصوصيات شامل تغ

است. همين ارتباط تنگاتنگ و تماس هميشگي جوامع كفزي با 
كنند سبب شده  ها زندگي مي رسوباتي كه در داخل يا روي آن

ها به خصوص تغييرات  است كه تغييرات حاصل از انواع تنش
ير آبزيان هاي انساني به اين جوامع نسبت به سا ناشي از فعاليت

. درياي مكران يكي از )Nybakken, 1993(تر انتقال يابد  سريع
هاي مهم دريايي است كه اطلاعات زيادي از اجتماعات سامانهبوم

از آنجاييكه بخش وسيعي از اين كفزي آنها در دسترس نبوده و 
باشد، بسيار لازم و  دريا تحت مديريت و حفاظت كشور ايران مي

داري در ارتباط با علوم ضروري است تا تحقيقات گسترده و دامنه
زيستي و شيلاتي مختلف در اين زمينه انجام شود. مطالعه حاضر، 

با با هدف تعيين تنوع و تراكم اجتماعات كفزي و رابطه آنها 
عوامل محيط آب انجام شده است. كه بخشي از بررسي انجام 
شده تحت طرح بيولوژي و هيدرولوژي درياي مكران است كه بنا 
به ضرورت در درياي مكران، از تنگه هرمز تا خليج گواتر انجام 

  شده است. 

  هامواد و روش. 2

تحت طرح با اجراي يك گشت تحقيقاتي نمونه برداري 
 شناور روبيولوژي درياي مكران، بوسيلههيدرولوژي و هيد

انجام شد. اين مطالعه در دو دوره  88و  86در دو سال  1فردوس 
در درياي مونسون (ارديبهشت و آبان)  مونسون و پس زماني پيش

مكران از تنگه هرمز در استان هرمزگان با مختصات جغرافيايي 
 ن ودرجه شرقي تا نزديكي خليج گواتر در استان سيستا 5/56

صورت درجه طول شرقي  61بلوچستان با مختصات جغرافيايي
و حل اسعمود بر برداري  ثابت نمونه ترانسكت 10تعداد  .گرفت

روي دو  تعيين گرديد. ترانسكتمايل دريايي يك  30ازاي هر  هب
ها به دليل ترانسكت اول، سه ايستگاه و براي بقيه ترانسكت

مايلي  10شد كه در فاصله  افزايش عمق دو ايستگاه در نظر گرفته
——— 
1 Infauna 
2 Epifauna 

 1ها در شكل از يكديگر قرار داشتند . موقعيت مكاني ترانسكت
  ارايه شده است. 

  
  برداريهاي نمونهها و ايستگاه: موقعيت ترانسكت1 شكل

 Ocean 316مدل  CTDوسيله دستگاه ه ب عوامل محيطي

Seven - رسوبات  نمونه برداري از. مورد سنجش قرار گرفت
با استفاده از  كفزيانكيفي كمي و ريا جهت بررسي بستر د

شد.  مترمربع انجام 1/0با سطح مقطع  ون وينرسوبگير سطحي 
از روش هيدرومتري به منظور تعيين ذرات و دانه بندي رسوب 

 24گرم رسوب به مدت  200استفاده شد. در اين روش حدود 
 درجه سانتيگراد خشك گرديد و 80ساعت در آون و در دماي 

ميلي ليتر محلول  20گرم از آن درون بشر ريخته شد. سپس  100
ميلي ليتر آب مقطر به آن اضافه گرديد و به مدت  100درصد و  5

اي مخلوط شد تا پيوستگي بين آنها ساعت با همزن شيشه 24
كاملا از بين برود. سپس به روش تر (زير شير آب) و درون تشت 

هاي روي الك  دا گرديد. نمونهمتري جميلي 2با استفاده از الك 
ساعت درون آون با  24پس از انتقال به پتري ديش، به مدت 

درجه سانتيگراد خشك شد و سپس توزين گرديد  80دماي 
اي انتقال يافتند و (درصد شن). محتويات تشت به ظرف استوانه

ساعت ثابت و بدون حركت قرار داده شدند. سپس  24به مدت 
گرديد و رسوبات داخل آن به درون پتري آب بالاي آن سيفون 

درجه سانتيگراد آون خشك  80ديش انتقال داده شدند و در دماي 
گرم رسوب خشك شده را به درون  50گرديدند. در ادامه مقدار 

ميلي ليتر آب مقطر به آن اضافه نموده و با  200بشر ريخته و 
 همزن شيشه اي مخلوط شدند. سپس محتويات بشر را به درون
استوانه مدرج يك ليتري منتقل نموده و توسط آب مقطر، حجم 

اي محتويات آن را به يك ليتر رسانده و به وسيله همزن شيشه
استوانه به مدت چند دقيقه به خوبي مخلوط شدند. سپس 

را به آرامي درون استوانه گذاشته و بعد از  )H-62 152هيدرومتر(
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س دماسنج را درون سپ .)F1ثانيه عدد آن قرائت گرديد ( 40
). پس از T1استوانه قرار داده و دماي آب اندازه گيري شد (

 )T2ساعت، مجددا مراحل فوق تكرار شد و دماي آن ( 2گذشت 
قرائت گرديد. پس از انجام تصحيح دمايي  )F2و عدد هيدرومتر (

با استفاده از جدول مربوطه محاسبات آن به صورت زير انجام 
 . (Holme and Mcintyre, 1984)شد

  F1= f1+K1                 :        قرائت تصحيح شده مرحله اول

 F2=f2+K2:                          قرائت تصحيح شده مرحله دوم

 K: اعداد تصحيح در جدول

% 1شن  = (50-F1) ×2 

% 2گل  = (F1-F2) × 2 

% 3لاي  = F2 × 2 

اده از روش سوزاندن در كوره استف TOMبراي تعيين درصد 
گراد خشك درجه سانتي 105شد كه در آن ابتدا نمونه در دماي 

گرم از نمونه به بوته چيني منتقل يافت و در  3الي  2شد و سپس 
 8درجه سانتي گراد در كوره الكتريكي به مدت  500± 5دماي 

ساعت تا رسيدن به وزن ثابت حرارت داده شد. سپس 
 محاسبه گرديد برحسب درصد بر اساس رابطه زير  TOMميزان

(Holme and Mcintyre, 1984) :  

TOM %=   100 

سه گرب مجزا از رسوبات بستر نمونه  توسط در هر ايستگاه
و سپس محتويات هر سه گرب به تفكيك در درون  شد برداري

 5/0به قطر هاي متر و چشمه سانتي 50×  50يك الك به ابعاد 
. نددريا شستشو داده شد و بوسيله آب شدند متر تخليه ميلي
 اتيلني انتقال هاي شسته شده از درون الك به ظروف پلينمونه
درصد  95و با الكل  يافتند آميزي و بوسيله رزبنگال رنگ يافتند
ها به ، نمونهو شستشو برداريپس از اتمام نمونه .شدند تثبيت

بنتوز پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي  آزمايشگاه
يك و پس از شستشوي دوباره بوسيله  قال يافتندانت عمان

 جداسازي SMZ800نيكون مدل ميكروسكوپ استريو دستگاه 
——— 
1 Sand 
2 Silt 
3 Clay 

و با استفاده از منابع موجود  (Standard method, 2005) شدند
 ;Rouse and pleijel, 2001(ند گرفت مورد شناسايي قرار

Bruyne, 2003; Bosch and peter Dance, 1995; Fauchald, 

1977; Bruyne, 2004; Wolfgang, 1986 .(هاي  از شاخص
) جهت محاسبه 1تنوع و يكنواختي (جدول   اي،غناي گونه

مقادير تنوع زيستي و با استفاده از نرم افزار پرايمر استفاده شد. 
وجود يا عدم وجود تفاوت در ميانگين تراكم با استفاده از 

و همچنين  هاي يك طرفه و دو طرفه آناليز واريانسآزمون
ارتباط بين تراكم و تنوع كفزيان و عوامل محيطي با استفاده از 

و آزمون هميستگي پيرسون مورد  18نسخه  SPSSافزار  نرم
  تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 

  هاي تنوع زيستي مبتني بر جمعيت : شاخص1 جدول
 منبع   توضيح فرمول  شاخص

شاخص غناي 
)( =R  4ايگونه

1

nLn

S   

Sها :تعداد كل گونه  
n  تعداد كل افراد :

 sشناخته شده براي تمام 
 گونه در جمعيت

فاقد دامنه 
  توصيف كمي

Marques 
et al., 
2009  

  5شاخص تنوع
N

Ni
Ln

N

Ni
H s

i 1
  

Ni =گونه  افراد تعدادi 
  ام در جمعيت

N  تعدادكل افراد =
شناخته شده براي تمام 

  گونه درجمعيت

عدد يك 
حيط معرف م

الوده و عدد 
معرف  5

  محيط پاك

Marques 
et al., 
2009  

شاخص 
)(  6يكنواختي

'
)'(

sLn

H
JE 

  
H' شاخص شانون :  

Sها : تعدادكل گونه  

عدد صفر 
معرف محيط 
آلوده و عدد 
يك معرف 
  محيط پاك

Marques 
et al., 
2009  

  نتايج و بحث. 3

 از ادهخانو 114 به متعلق گونه و جنس 190 يبررس نيا در
 يها گونه. شدند ييشناسا مكران يايدر يرانيا سواحل كفزيان

 در داشتند حضور يبردار نمونه مناطق در كه شده ييشناسا يكفز
  .است آمده 2دول ج

بررسي اثر عوامل محيطي بر پراكنش و تراكم كفزيان با 
آوري اطلاعات ميداني در دو دوره زماني پيش مونسون و  جمع

انجام شد. بيشينه، كمينه،  88و  86به دو سال پس مونسون مربوط 
ها و فصول  ميانگين و انحراف معيار عوامل محيطي در ايستگاه

  آمده است. 7-3مورد بررسي در جداول 
——— 
4 Margalof index 
5 Shannon index 
6 Evenness index 
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 مكران يايدر يرانيا سواحلهاي شناسايي شده در : گونه2جدول 

  پرتاران

 جنس و گونه  خانواده جنس و گونه  خانواده

Cirratulidae Tharyx sp. Ampharetidae Ampharete sp. 

Dorvilleidae 
Dorvillea sp. 

Amphinomidae 

Chloeia sp. 
Protodorvillea sp. Hipponoa sp.2 

Eunicidae 

Eunice sp. Hipponoa sp.1 
Palola sp. Branchamphinome 
Lysidice sp. Arenicolidae Arenicola sp. 
Marphysa sp. 

Capitellidae 

Barantolla sp. 
Euniphysa sp. Capitella sp. 

Flabelligeridae 
Bradabyssa sp. Decamastus sp. 
Flabelliderma sp. Heteromastus sp. 
Flabelligera sp. Neomediomastus sp. 
Pherusa sp. Notomastus sp. 

Glyceridae 
Glycera sp. Parheteromastus sp. 
Glycerella sp. Peresiella sp. 
Glycera americana Scyphoproctus sp. 

Goniadidae 

Progoniada sp. 

Cirratulidae 

Cirratulus cirratus 
Goniadides sp. Cirriformia sp. 
Goniadella sp. Cirratulus sp. 
Ophioglycera sp. Dodecaceria sp. 

Lumbrineridae Ophiuricola sp. Cossuridae Cossura longocirrata 
Travisiidae Travisia sp. 

Lumbrineridae 

Kuwaita sp. 

Opheliidae 
Ophelina sp. Lumbrineris sp. 
Armandia sp. Lumbrineris nonatoi 
Ophelia sp. Ninoe sp. 

Orbiniidae 

Leitoscoloplos sp. Magelonidae Magelona sp. 
Microrbinia sp. 

Maldanidae 

Proclymene sp. 
Naineris sp. Euclymene sp. 
Orbiniella sp. Axiothella sp. 
Orbinia sp. Micromaldane sp. 
Aricia sp. 

Nephtyidae 

Aglaophamus sp. 
Microrbinia sp. Inermonephtys sp. 

Paralacydoniidae Paralacydonia sp. Micronephthys sp. 

Paraonidae 
Aparaonis sp.1 Nephtys sp. 
Aparaonis sp.2 

Nereididae 
Ceratonereis sp. 

Aricidea sp. Dendronereis 

Phyllodocidae 

Mystides sp. 
Oenonidae 

Drilonereis sp. 
Nereiphylla sp. Oenone sp. 
Clavadoce sp. 

Onuphidae 
Americonuphis 

Eteone sp. Diopatra sp. 
Pilargidae Ancistrosyllis sp. Onuphis sp. 

Spionidae 

Spiophanes sp. 

Pilargidae 

Ancistrosyllis sp. 
Orthoprionospio sp. Cabira sp. 
Paraprionospio sp. Hermundura sp. 
Polydora sp. Pilargis sp. 
Prionospio sp. Sigambra sp. 
Pseudopolydora sp. Synelmis sp. 
Pygospio sp. Poecilochaetidae Poecilochaetus sp. 
Spiophanella sp. 

Polynoidae 

Macelloides sp. 
Streblospio sp. Herdmanella sp. 
Spio sp. Lepidonotus sp. 

Sternaspidae Sternaspis scutata Halosydna sp. 

Syllidae 

Odontosyllis sp. Sabellariidae Phalacrostemma sp. 
Syllis sp. Pholoidae Pholoe sp. 
Parexogone sp. 

Sigalionidae 
Sigalion sp. 

Exogone sp. Euthalenessa sp. 

Terebellidae 

Euthelepus sp. 

Spionidae 

Prionospio sp. 
Amaeana sp. Aonides sp. 
Laphania sp. Prionospio sp. 
Streblosoma sp. Malacoceros sp. 
Terebella sp. Microspio sp. 

Sabellidae Bispira volutacornis Trichobranchidae Trichobranchus sp. 

 سخت پوستان

Nannastacidae Campylaspis sp. Ampelicidae Byblis sp. 
Macrophthalmidae Macrophtalmos sp. Caprellidae Caprella sp. 
Alpheidae Alpheus sp. Gammaridae Gammarus sp. 
Leucosiidae Callidactylus asper Portunidae Charybdis sp. 
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Processidae Processa bermudensis 

Bodotriidae 

Heterocuma sp. 
Gnathiidae Gnathia maxillaris Eocuma sp. 
Cirolanidae Colopisthus sp. Bodotoria sp. 
Caprellidae Caprella sp. Glyphocuma sp. 
Cylindroleberididae Archasterope sp. Iphinoe trispinosa 
Ampeliscidae Ampelisca sp. Cyclaspis sp. 
Apseudidae Apseudes sp. Leucosiidae Leucosia sp. 

 خارپوستان و كرم بادامي

Amphiuridae Amphioplus sp. Amphiuridae Amphioplus sp. 
Phascolosomatidae Antillesoma sp.. Phascolosomatidae Antillesoma sp. 

 تناننرم

Cavoliniidae Diacavolinia sp. 
Acteonidae 

Punctacteon sp. 
Cerithiidae Rhinoclavis sp. Pupa affinis 

Corbulidae Corbula sp. Architectonicidae Architectonica sp. 

Columbellidae Mitrella blanda Assimineidae Assiminea sp. 

Calyptraeidae Calyptraea sp. Bursidae Bufonaria echinata 

Iravadiidae Iravadia Bullinidae Bullina sp. 

Marginellidae 
Bullata sp. Babyloniidae Babylonia spirata 

Granulina sp. Dentallidae Dentalium sp. 

Mathildidae Mathilda sp. Dialidae Diala sp. 

Nassariidae 
Nassarius himeroessa Cerithiidae Cerithidium diplax 

Nassarius sp.1 

Eulimidae 

Hypermastus sp. 
Nassarius sp.2 Niso venosa 

Naticidae Natica sp. Melanella cumingii 
Nuculanidae Saccella bellula Pyramidelloides sp. 

Nuculidae 
Ennucula sp. 

Epitoniidae 
Epitonium sp. 

Nucula consentanea Eglisia sp. 
Phasianellidae Phasianella solida Fasciolariidae Latirus sp. 

Ancillariidae Ancilla sp. Haminoeidae Haminoea sp. 

Pyramidellidae 
Chrysallida sp. Cancellariidae Scalptia articularis 

Miralda sp. Cavoliniidae Cavolinia sp. 
Scaphandridae Scaphander sp. 

Pyramidellidae 

Mumiola sp. 
Acteocinidae Acteocina sp. Turbonilla sp. 
Rostellariidae Tibia sp. Odostomia sp. 
Terebridae Terebra sp. Pyrgulina sp. 
Costellariidae Vexillum sp. Bursidae Bufonaria echinata 
Borsoniidae Tomopleura sp. Ringiculidae Ringicula propinquans 
Trochoidea Pseudominolia climacota 

Rissoinidae 
Rissoina pachystoma 

Thraciidae Thracia sp. Rissoella sp. 

Trochidae 
Ethminolia iridifulgens Zebinidae Stosicia sp. 
Umbonium sp. Retusidae Retusa sp. 

Gadilidae Cadulus sp. Thraciidae Thracia sp. 

Semelidae 
Abra sp. 

Arcidae 
Arca sp. 

Rochefortina sp. Anadara sp. 
Psammobiidae Sanguinolaria sanguinolenta Barbatia sp. 

Tellinidae 

Pinguitellina sp. Babyloniidae Babylonia spirata 
Hanleyanus oblongus 

Cardiidae 
Bucardium sp. 

Psammotreta angulata Microcardium sp. 
Eurytellina nitens Fulvia sp. 
Tellina vernalis 

Cuspidariidae 
Cardiomya alcocki 

Arcopagia sp. Cuspidaria sp. 
Tellina vernalis Laternulidae Laternula sp. 

Thraciidae Thracia adenensis Lucinidae Pillucina sp. 

Veneridae 

Redicirce sp. Noetiidae Striarca sp. 
Bassina sp. 

Nuculanidae 
Saccella brookei 

Clementia sp. Saccella bellula 
Lioconcha ornata 

Nuculidae 
Nucula sp. 

Marcia opima Nucula pusilla 
Meretrix sp. Nucula consentanea 
Kyrina sp. Periplomatidae Periploma sp. 
Paphia sp. Placunidae Placuna placenta 
Pitar sp. Psammobiidae Gari elongata 
Lioconcha ornata 

Veneridae 
Timoclea arakana 

Columbellidae Mitrella blanda Dosinia sp. 
  Tellinidae Tellina vernalis 
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: تكرار، كمينه، بيشينه، ميانگين و انحراف معيار عوامل محيطي در تمام فصول 3جدول 

  هادر  تمام ايستگاه
   تعداد  ميانگين انحراف معيار بيشينه كمينه

  )°C( دما 91  8365/23 16976/2 21/30 13/20
 هدايت الكتريكي 91  027385/54 7555849/2 0480/61 3480/46

  )ppt( شوري 91  6162320/36 7583008/ 9510/38 8460/30

0100/ 4500/6 7915925/1 1674730/3  91 
 اكسيژن محلول

)ppm(  
 اسيديته 91  /680330 /2264798 3620/8 9420/6

 a -كلروفيل 91  536165/6 6576739/10 7600/96 /0000

 كدورت (متر) 91  536165/6 6576739/10 7600/96 /5000

 گل (درصد) 91  20/57 7/137 7/67 5/13

 لاي (درصد) 91  6/24 97/9 6/42 3/13

 شن (درصد) 91  30/21 5/6 4/28 1/15

 مواد آلي كل (درصد) 91  53/1 25/0 2/2 2/1

(پيش  86 كمينه، بيشينه، ميانگين و انحراف معيار عوامل محيطي در بهار :4جدول 
  مونسون) 

   تعداد  ميانگين انحراف معيار بيشينه كمينه

  )°C( دما 24  5239/24 22486/2 21/30 94/21
 هدايت الكتريكي 24  817750/54 3846684/2 0480/61 9730/51

  )ppt( شوري 24  666267/36 /2939727 6200/37 2820/36

 اكسيژن محلول 24  009167/4 3246851/1 4500/6 3600/2
)ppm(  

 اسيديته 24  055583/8 /0998124 2350/8 8900/7

 a -كلروفيل 24  /887083 5920413/1 5000/7 /0000

 كدورت (متر) 24  439028/7 1859296/5 9000/17 1100/1

 گل (درصد) 24  5/54 5/23 3/75 1/30

 لاي (درصد) 24  5/23 1/9 6/37 8/13

 شن (درصد) 24  5/21 7/6 8/26 01/17

 مواد آلي كل (درصد) 24  11/2 38/1 32/1 22

(پس  86 كمينه، بيشينه، ميانگين و انحراف معيار عوامل محيطي در پاييز :5جدول 
  مونسون)

   تعداد  ميانگين انحراف معيار بيشينه كمينه

  )°C( دما 23  0996/24 81088/2 34/28 13/20
 هدايت الكتريكي 23  378261/54 5370155/3 1360/60 4740/49

  )ppt( شوري 23  636988/36 /4768686 5970/37 1300/36

0100/ 0800/6 3533996/2 555217/2  23 
 اكسيژن محلول

)ppm(  
 اسيديته 23  913176/7 /2750567 2380/8 9420/6

 a -كلروفيل 23  /713043 /9644143 9000/3 /0000

 كدورت (متر) 23  684536/3 5552481/2 6833/9 /7700

 درصد)گل ( 23  57 7/137 4/67 5/13

 لاي (درصد) 23  7/24 97/9 5/42 1/13

 شن (درصد) 23  5/21 9/18 2/69 3

 مواد آلي كل (درصد) 23  33/1 24/0 2/2 4/1

            

ماتريس همبستگي تراكم كل كفزيان با عوامل محيطي در 
نشان داده شده است. بر اساس اين جدول همبستگي  8جدول 

و با  01/0في و در سطح بين تراكم كل كفزيان و عمق از نوع من

معني دار است. بين  05/0دما و اكسيژن از نوع مثبت در سطح 
و كدورت آب همبستگي  aتراكم كل كفزيان با شوري كلروفيل 

بديهي است كه اكسيژن محلول با افزايش سوخت و  مشاهده نشد.
ها در ساز بدن و درجه حرارت نيز با تاثير بر فعاليت آنزيم

ان ـاعث افزايش تراكم آبزيـاز بدن بـو س اي سوختـفرآينده
شوند. شوري عامل ديگري است كه در نواحي فلات قاره مي

هاي باز است،  داراي نوسانات بيشتري نسبت به اعماق و اقيانوس
شناختي تاثيرگذار بر جوامع كفزي باشد تواند عامل بومولي نمي

(Nybakken, 1993) راكم كه در اين بررسي نيز بين شوري و ت
  كفزيان همبستگي مشاهده نشد.

(پيش  88: كمينه، بيشينه، ميانگين و انحراف معيار عوامل محيطي بهار 6جدول 
  مونسون)

   تعداد  ميانگين انحراف معيار بيشينه كمينه

  )°C( دما 22  1354/23 33896/1 43/25 64/20
 هدايت الكتريكي 22  032955/53 1588874/2 0600/56 34/80/46

  )ppt( شوري 22  454409/36 3568869/1 9510/38 8460/30

9900/ 4600/5 3482922/1 324091/3  22 
 اكسيژن محلول

)ppm(  
 اسيديته 22  188409/8 /1357861 3620/8 9820/7

 a -كلروفيل 22  /688636 /9286821 9500/2 /0000

 كدورت (متر) 22  814091/9 9651116/19 7600/96 /7900

 گل (درصد) 22  5/56 5/21 3/72 1/32

 لاي (درصد) 22  5/21 2/8 6/36 8/12

 شن (درصد) 22  6/21 5/6 8/28 01/15

 مواد آلي كل (درصد) 22  35/1 2/0 21/2 44/1

(پس  88 :كمينه، بيشينه، ميانگين و انحراف معيار عوامل محيطي در پاييز7جدول 
  مونسون) 

   تعداد  ميانگين انحراف معيار بيشينه كمينه

  )°C( دما 22  5126/23 85590/1 86/25 14/20
 هدايت الكتريكي 22  792773/53 569906/2 3880/57 5650/49

  )ppt( شوري 22  701773/36 /5019109 6690/37 1890/36

1200/ 1700/5 6644381/1 732727/2  22 
 اكسيژن محلول

)ppm(  
 اسيديته 22  796636/7 /1394009 0310/8 5720/7

 a -كلروفيل 22  /412273 /4652386 4600/1 /0000

 كدورت (متر) 22  254545/5 3926844/5 3200/18 /5000

 گل (درصد) 24  57 7/137 4/67 5/13

 لاي (درصد) 24  7/24 97/9 5/42 1/13

 شن (درصد) 24  5/21 9/18 2/69 3

 مواد آلي كل (درصد) 24  3/1 3/0 11/2 89/0

            

ي سواحل درياي مكران به شناخت) در بررسي بوم1391اجلالي (
- اره نمود كه ميـدر پس مونسون اش aروفيل ـزان كلـافزايش مي

تواند يكي از مهمترين دلايل در افزايش توده زنده كفزيان باشد. 
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زيرا بسياري از كفزيان مورد مطالعه در اين تحقيق به طور مستقيم 
ها) و ندهكنها به عنوان غذا استفاده مي كنند (صافياز فيتوپلانكتون

هاي زنجيره غذايي به طور غيرمستقيم از بقيه به عنوان حلقه
نمايند كه همبستگي مثبت بين توده زنده و ها استفاده ميتوليدكننده
) نيز 1391تواند دليلي بر اين ادعا باشد. ابراهيمي (مي aكلرو فيل 

در بررسي بيولوژي و هيدرولوژي سواحل درياي مكران به كاهش 
تواند  با افزايش عمق اشاره نمود كه مي a و كلروفيل اكسيژن 

تاييدكننده اثر كاهشي عمق و اثر افزايشي كلروفيل بر ساختار 
توان گفت كه تاكنون عوامل اجتماعات كفزي باشد. به طور كلي مي

كننده فراواني و مختلفي از سوي محققين به عنوان پارامترهاي كنترل
گرمسيري و نيمه گرمسيري از  تنوع اجتماعات كفزي در مناطق

جمله منطقه درياي مكران گزارش شده است. در ميان عوامل 
 ,Schmidمطرح شده پارامترهايي مانند اندازه ذرات رسوب (

 Basson etهاي آب ()، جريانPillai, 1977)، شوري آب (2006

al., 1997) عمق ،(Currie and Small, 2005 و عوامل آلاينده آب (
)Coles and Mc Cain, 1990 داراي بيشترين تاثير بر تراكم و تنوع (

اند. در چنين شرايطي تعيين اثر يك فون كفزي در اين مناطق بوده
فاكتور محيطي به تنهايي بر روند توزيع و فراواني اجتماعات كفزي 
خالي از ايراد و ابهام نخواهد بود. در حاليكه مجموعه و فرآيند 

وع موجودات ـراكندگي و تنـكه بر پعوامل مختلف محيطي است 
 تغييرات در اين مطالعه گذارد.اي ميلاحظهـابل مـاثير قـزي تـكف

 گروه 5 از كه داد نشان كفزي اجتماعات زيستي تنوع و فصلي
 متر 50به  متر 10 عمق از تنوع و بوده غالبيت داراي اصلي، پرتاران

 سامانهبوم يك كهيزمان يابد. به طور كليمي افزايش تراكم كاهش با
 تنوع از بالا رقابت دليل به باشد، موجودات از بالايي تراكم داراي

 آن دنبال به و ساحل موازات به بالا تراكم .گرددمي كاسته هاآن
است.  مهرگانبي بين بالا رقابت وجود دليل احتمالا به تنوع، كاهش

تر و اعماق بيش بر ساحل عمود خط در كاهش تراكم حاليكه در
 شودمي تنوع افزايش نتيجه در و كاهش رقابت به منجر

)Nybakken, 1993(. Angela (1996) اجتماعات روي مطالعه با 
 عمق از را كفزيان تراكم كاهش متر 100 تا 15 بين اعماق كفزي در

 تنها محيطي پارامترهاي از و داد گزارش متر 100 سمت به متر 15
 بديهي .برد نام كفزيان تراكم بر تاثيرگذار عامل عنوان عمق به از

 و شده كاسته آب ستون در نور نفوذ از عمق افزايش با كه است
 و يابندكاهش مي هم ها فيتوپلانكتون يعني اوليه توليدات آن پيرو
 غيرمستقيم يا مستقيم به طور كه موجودات از بسياري ترتيب بدين

 از ها اي دوكفه و نپرتارا جمله كنند از مي تغذيه ها فيتوپلانكتون از

همچنين اين گروه از كفزيان به دليل  .شود مي كاسته ها آن تراكم
تحرك كمتر و يا چسبيدن به بستر نيز بيشتر تحت تاثير عمق قرار 

هاي نواري  پايان و كرمهاي متحرك مانند شكمدارند، زيرا گروه
جرت عمق با توليد بالاتر مها توانند به مناطق كم بسته به شرايط مي

  نمايند. 
اي و تنوع از غرب در اين مطالعه دو شاخص غناي گونه

- درياي مكران به سمت شرق روندي افزايشي داشت، در صورتي

ها و هم مبتني  كه شاخص يكنواختي،كه هم مبتني بر تعداد گونه
 1و  0ها است و دامنه تغيرات آن بين  بر چگونگي توزيع گونه

دون تنش است)، از يك روند محيط ب 1محيط با تنش و  0است (
در ايستگاه  82/4اي ثابتي برخوردار بود. كمترين مقدار غناي گونه

توان  بدست آمد كه از اين لحاظ نمي 6/13و بيشترين مقدار آن  8
مناطق مورد بررسي در اين پژوهش را آلوده توصيف نمود. زيرا 

اي فاقد مقدار كمي بوده ولي اگرچه مقدار شاخص غناي گونه
) مقادير 2009و همكاران ( Marques بسياري از محققين از جمله 

نمايند. از ديدگاه شاخص  را محيط آلوده توصيف مي 2تر از پايين
و حداكثر آن در  72/2با مقدار  4تنوع كه حداقل آن در ايستگاه 

مشاهده شد، آلودگي متوسط توصيف  73/3با مقدار  3ايستگاه 
داراي بهترين كيفيت محيط  5مقدار  شود. زيرا شاخص تنوع با مي

باشد و اين در حالي  داراي بدترين كيفيت مي 1بوده و مقدار 
ها  در تمامي ايستگاه 94/0است كه شاخص تنوع با مقادير تقريبا 

بيانگر محيط با كيفيت خوب است. بدين ترتيب در اين تحقيق 
اي و يكنواختي مناطق مورد بررسي را دو شاخص غناي گونه

ري از آلودگي ولي شاخص تنوع داراي آلودگي متوسط عا
). همچنين مطابق اين شكل اگرچه 2نمايند (شكل  توصيف مي

شود  هاي تنوع افزوده مي ظاهرا با افزايش عمق بر مقدار شاخص
هاي تنوع و هيچكدام از عوامل  يرسون بين شاخص         ولي آزمون پ

  ).9نداد (جدول  داري را از خود نشان محيطي همبستگي معني

  
هاي تنوع زيستي از غرب به شرق درياي  : روند تغييرات شاخص2شكل 
  مكران
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   ماكروبنتوز و فاكتورهاي محيطي آب : ماتريس همبستگي بين تراكم 8جدول 

  
  آب هاي تنوع زيستي و عوامل محيطي : همبستگي بين شاخص9جدول 

  
  

شاخص  7 ) در سواحل بندرعباس با محاسبه1393رشيدي (
اي، تنوع و يكنواختي كه در هاي غناي گونه از جمله شاخص

محاسبات كيفيت محيط داراي بيشترين كاربرد هستند، گزارش 
هاي استفاده شده در مناطق  درصد از شاخص 70نمود كه حدود 

مورد مطالعه از نظر كيفي خوب و عاري از آلودگي هستند. از 

ودگي توصيف نمودند، هايي كه محيط را فاقد آل جمله شاخص
) 75/0- 8/0) و يكنواختي (5-6اي (هاي غناي گونه شاخص

هايي كه محيط را آلوده توصيف نمودند   بودند و از شاخص
) با 2007و همكاران ( Prabhakar ) بود.2/1-4/1شاخص تنوع (
هاي تنوع زيستي بر اجتماعات كفزي به اين  بررسي شاخص
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هاي ناشي از  در هند از آلاينده نتيجه رسيدند كه سواحل كارانجا
هاي انساني به دور است ولي براي جلوگيري از وجود  فعاليت
هاي  هاي احتمالي در آينده مطالعات در ارتباط با شاخص آلاينده

هاي مكاني و زماني نياز  اي، تنوع و يكنواختي و پايشغناي گونه
) در سواحل بنگلادش 2016و همكاران ( Sarkerاست. 

)Bakkhaliرا به  تنوع اي وگونه يغناهاي  ) مقادير شاخص
يعني با آلودگي متوسط  21/2يعني فاقد آلودگي و  61/2ترتيب 

ها تحت تاثير  گزارش نمودند و عنوان نمودند كه اين شاخص
  شوري از مقدار آنها كم خواهد شد.

و فراواني  TOMهمبستگي پيرسون بين درصد ذرات رسوب، 
نشان داده شده است. بر اساس اين  10كل كفزيان در جدول 

جدول بين كربن آلي و تراكم كفزيان تفاوت معني دار مشاهده 
كه با ذرات شن، ماسه و گل هيچ ، در صورتي>P)05/0شد (

 داري معني همبستگي داري مشاهده نشد. همچنينارتباط معني
 نوع از و01/0 سطح در آلي كربن با كفزيان كل تراكم بين

 نوع و كفزيان تراكم بين كه حالي است در اين. شد ديده معكوس
مواد آلي اگر چه در  .نشد مشاهده همبستگي گونه هيچ بنديدانه

كنند ولي نظر به چرخه انتقال انرژي نقش بسيار مهمي را ايفا مي
اينكه افزايش مواد آلي در بسياري از موارد با كاهش اكسيژن 

تاثير منفي بگذارد تواند بر تراكم كفزيان همراه است، مي
(Danulat et al., 2002).  

 TOMو  : همبستگي بين تراكم كفزيان و درصد ذرات رسوب10جدول 

 بنتوز كل TOM شن لاي گل

 گل
  1 همبستگي پيرسون

Sig. (2-tailed)  

 لاي
  1 0,11 همبستگي پيرسون

Sig. (2-tailed) 0,49  

 شن
  1 0,60 -0,86 همبستگي پيرسون

Sig. (2-tailed) 0,00 0,00  

TOM 
  1 0,15 0,60 0,10 همبستگي پيرسون

Sig. (2-tailed) 0,59 0,00 0,09   

 بنتوز كل
 1 **-0,39 -0,04 0,12 0,13 همبستگي پيرسون

Sig. (2-tailed) 0,38 0,42 0,79 0,00 

 وجود دارد. 01/0** همبستگي در سطح خطاي 

  
هاي تنوع ي بين عوامل رسوب و شاخصضرايب همبستگ

زيستي مبين آن است كه كفزيان، بستري را كه داراي خلل و فرج 
دهند. زيرا از اكسيژن موجود در اين خلل بيشتري باشد ترجيح مي

كنند ولي در اين بررسي عوامل رسوب تاثير و فرج استفاده مي
ر رسد دمستقيمي بر تنوع زيستي نداشته، هرچند به نظر مي

 TOMمناطقي كه تنوع زيستي كاهش يافته در همان مناطق ميزان 

تواند كاهش اكسيژن محلول نسبتا بالا است كه احتمالا دليل آن مي
  ).Hyun, 2006باشد ( TOMدر نتيجه افزايش 

هاي اصلي ميانگين تراكم كفزيان به تفكيك گروه 3 در شكل
شان داده شده ها نبرداري در تمام ايستگاهدر طول دوره نمونه

است. مطابق اين شكل گروه غالب اجتماعات كفزي پرتاران و 
داران و برخي پودا، پاروپايان، زرهپوستان (شامل آمفيسپس سخت

  هاي بعدي قرار دارند. پايان) و شكم پايان در ردهاز ده

  
  هاهاي كفزي در تمام فصول در همه ايستگاه: ميانگين گروه3 شكل

هاي هاي مختلف كفزي در سال: ميانگن تراكم گروه11 جدول
  88و  86

دهد كه مطابق اين جدول پرتاران و سپس سخت  را نشان مي
  دهند.  هاي غالب را تشكيل مي پوستان به تفكيك سال گروه

  88و  86هاي هاي مختلف كفزي در سال: ميانگن تراكم گروه11 جدول
 انحراف معيار ميانگين تعداد  الس 

 885/573 95/541 144 86  پرتاران

88 129 62/1180 921/1177 

 پوستان  سخت
86 144 46/302 216/397 

88 129 23/350 822/1111 

 پايان شكم
86 144 21/65 602/169 

88 129 86/41 914/167 

 هااي دوكفه
86 144 46/86 271/259 

88 128 17/11 340/29 

 مارسانان
86 144 98/3 682/21 

88 129 98/6 482/24 

 هاي قاشقي كرم

86 144 44/24 729/48 

88 129 95/2 140/8 

86 129 26/10 788/35 

 هاي نواري كرم
88 144 88/6 304/15 

86 129 46/9 787/22  

 هاي بادامي كرم
88 144 35/85 338/708 

86 129 5/43 976/13 

 ساير
88 144 63/135 641/434 

86 129 62/30 037/100 

 بنتوز كل
88 144 70/1305 167/1356 

86 132  95/1609 147/1679 
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تقريبا تمامي مطالعات انجام شده در داخل و خارج در 
ارتباط با پراكنش و تراكم كفزيان حكايت از غالبيت پرتاران 

ا ) ب1393در بين اجتماعات كفزي دارند. آقاجري و همكاران (
در قبل و بعد از شكوفايي   مطالعه پراكنش و تراكم كفزيان

پوستان را گروه  جلبكي در سواحل بندرعباس، پرتاران و سخت
 منطقه در شده انجام غالب معرفي نمودند. مطالعات

Arkattuthurai تنگه در Palk در هند سواحل شرق جنوب در 
 زا آمده به دست گونه 66از  كه داد نشان مختلف اعماق
 آن از پس و دادند تشكيل را غالب گروه گونه 38 با پرتاران
 هاي ه جايگا در گونه 13 با پايان شكم گونه و 15 با ها اي دوكفه
 نقش پرتاران ).Karthikeyan et al., 2009(داشتند  قرار بعدي
 مهرگانبي اين .كنندمي ايفا درياها رسوبات در را مهمي بسيار
 به بالا به فراوني توجه با را زيستگاه و تغذيه از وسيعي دامنه
 انتقال در مهمي كنندهتسريع عامل لذا دهند.مي اختصاص خود
در  غذايي هايشبكه و هازنجيره در سطوح پايين تر مواد

مهرگان نقش بسيار مهمي در باشند. اين گرو ه از بيمي درياها
 فرآيند كنند كه طي اينبازي مي 1پديده آشفتگي زيستي

 و شده زده برهم موجودات اين توسط درياها كف وباترس
 اختيار در و شده آزاد رسوبات اين شده در انباشته غذايي مواد
  . (Nybkken, 1993)گيردمي قرار موجودات ساير

دوره بررسي نشان داد كه  2ميانگين تراكم كفزيان در طول 
ون ميانگين تراكم در پاييز هر دو سال بيش از بهار بوده و آزم

داري را در ميانگين تراكم بين دو آناليز واريانس تفاوت معني
  ).4(شكل  >P)05/0دهد (برداري نشان ميفصل نمونه

  
ها : پراكنش زماني جمعيت كفزيان در طول دوره بررسي (آنتنك4 شكل

  دهند)انحراف معيار را نشان مي

گذارد مهمترين عامل فيزيكي كه روي جوامع بستر اثر مي
ت امواج است. اين حركات سبب به حركت درآوردن ذرات حركا

——— 
1 Bioturbation 

امواج  آورند.كف شده و دوباره آن ها را به حالت معلق در مي
. اين (Nybakken, 1993)كنند همچنين نوع ذرات را نيز تعيين مي

گذارد. عملكرد امواج تاثير بسيار زيادي بر جانوران درون بستر مي
دادماه تا اواسط شهريورماه وجود بادهاي مونسون در اواسط خر

كنند كه (مونسون جنوب غربي) ايجاد جريانات فراجهنده مي
اين بادها با ايجاد  شوند. توده كفزيان ميسبب افزايش زي

ها و جريانات دريايي باعث شستشوي ذرات ريز و معلق ماندن آن
ايجاد فضا بين رسوبات و افزايش اكسيژن و در نتيجه افزايش 

  شوند.ه زنده اجتماعات كفزي ميتراكم و تود
Ibrahim جزيره در )2006همكاران ( و Karha گزارش 

 و تابستان از فصل بيش مونسون پيش  در كفزيان تراكم كه نمودند
 بارندگي دوره را افزايش اين علت باشد و مي مونسون پس  زمان

در درياي مكران به  .دانستند مونسون پيش  فصل در مناسب
تواند عاملي در ده مطالعه حاضر بارندگي نميخصوص در محدو

جهت افزايش كفزيان در قبل از مونسون باشد كه احتمالا به دليل 
بارش كم باران در قبل از مونسون است و بر عكس جريانات 
حاصل از مونسون با آزادسازي مواد كف بستر سبب افزايش 

 شود.تراكم در بعد از مونسون مي

 2اساس عمق، با توجه به وجود  بررسي جمعيت كفزيان بر
منطقه عمقي، نشان داد كه در منطقه عمقي اول يا ابتداي 

متر در تمام مناطق و در مورد تمام  10ترانسكت با ميانگين 
گروه هاي كفزي، ميانگين تراكم بيش از منطقه عمقي دوم با 

اي ترانسكت است. ولي نتايج آزمون ـمتر يا انته 50ميانگين 
ها  با رد فرض برابري واريانس (t-test)تي تست 

)05/0(Leven test: P< پوستان،  در مورد كفزيان كل، سخت
، تفاوت  پايان، مارسانان، كرم هاي نواري و سيپونكلا شكم

). در صورتي كه در مورد P>05/٠معني داري مشاهده نشد (
ها، اكيورا، و فرامينيفرا تفاوت معني دار در  اي پرتاران، دوكفه

). به نظر 12(جدول  >P)05/0ين تراكم مشاهده شد (ميانگ
هايي كه داراي تحرك كمتري هستند، بيشتر  رسد گروه مي

 در )1384همكاران ( و تحت تاثير عمق قرار دارند. ابراهيمي
-معني تفاوت فارس خليج هيدروبيولوژي و بيولوژي بررسي

 را متر 20 عمق با ساحلي هايآب كفزيان تراكم در داري
 متر 20 عمق از كهبه طوري نمودند، گزارش متر 80 به نسبت

  .بودند برخوردار كاهشي روند يك از متر 80 تا
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  متر 50و  10منطقه عمقي  2هاي كفزي و نيز كفزيان كل در ) تراكم گروه±SD: مقايسه ميانگين (12 جدول

 عمق
 هاي باداميكرم هاي نواريكرم هاي قاشقيكرم نمارسانا هاايدوكفه پايانشكم سخت پوستان  پرتاران جمع كل  (متر)

10 2029±1758 a 1161±1105 a 494±1175 a 81±229 b 80±255 a 8±30 a 21±51 a 12±24 a 21±61 a 
50 1168±1236 a 715±816 b 199±283 a 41±105 b 36±135 b 4±17 a 9±21 b 7±14a 84±784 a 

 . >P)05/0(ست دار احروف غيرمشابه نشان از اختلاف معني

  
  گيري. نتيجه4

با توجه به نتايج حاصل از اين مطالعه، تراكم جمعيت كفزيان 
تحت تاثير فصل يا به عبارت ديگر قبل و بعد از مونسون قرار 

مونسون تراكم بالاتر از  كه در فصل پاييز يا پسگيرد. به طوري مي
ت دوره باشد كه احتمالا به سبب جريانا مونسون مي بهار يا پيش

است. بررسي اثر  a -مونسون، افزايش توليد اوليه و كلروفيل
شناختي عوامل محيطي مانند اكسيژن و درجه حرارت عوامل بوم

بر تراكم كفزيان نشان داد كه اين عوامل اثر افزايشي و عمق اثر 
كاهشي داشته است. تنوع اجتماعات كفزي نشان داد كه دو 

غرب به شرق داراي افزايش و اي و تنوع از شاخص غناي گونه
شاخص يكنواختي داراي روندي نسبتا ثابت است. از عوامل 

همبستگي معني دار منفي با تراكم كفزيان از  TOMرسوب فقط 
خود نشان داد و بين تراكم كفزيان و دانه بندي همبستگي 

هاي شناسايي شده  برخي از گروه دار مشاهده نشد. معني
  آورده شده است. 5ه در شكل ماكروبنتوز در اين مطالع

  
  هاي كفزي شناسايي شده در اين تحقيق : برخي از گروه5 شكل

  سپاسگزاري

ها شهره رشيدي و زينت سالاري به جهت وسيله از خانمبدين
گردد. ها تشكر و قدرداني ميياري در جداسازي و شناسايي نمونه

اري برد همچنين از كاركنان كشتي فردوس يك كه در طول نمونه
 آيد.اند، قدرداني بعمل مي نهايت همكاري را داشته
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